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هما وإن ،ما إن تمسكتم  ما لن تضلّوا أبداً  بيتي
ى لن يفترقا حتالحوض يردا علي>  
  :فرمايند يم  ‘پيامبر اكرم

 ،گذارم گرانسنگ در ميان شما برجاي مي] چيز[من دو 
تا زماني كه به اين دو  ،اهل بيتم ،كتاب خدا وخاندانم

هرگز گمراه نخواهيد شد وبدرستي كه  ،دتمسك جوئي
اين دو هيچگاه از هم جدا نمي شوند تا در كنار حوض 

  .بر من وارد شوند] كوثر[
: 2ج:  سنن الدارمي ،122: 7ج: صحيح مسلم>

: 4و ج 26 ،17 ،14: 3ج: مسند أحمد  ،432
: 3ج: مستدرك الحاكم.  189 ،182: 5و ج 371
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 حرف اول
هاست، هر مكتبي كه  در عصر كنوني، كه عصر نبرد فرهنگ

هاي خود  هاي مؤثر تبليغ، به نشر ايده هره گيري از شيوهبتواند با ب
ي جهانيان اثر  برانديشه بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد بود و

  .خواهد گذاشت
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نگاه جهانيان يك 

معطوف شد،  ^بارديگر به اسلام وفرهنگ تشيع ومكتب اهل بيت
ن قدرت فكري و معنوي و دوستان و دشمنان براي شكستن اي
گيري و پيروي از الگوهاي حركت انقلابي  هواداران براي الهام

  .وفرهنگي، به ام القراي اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختند
با درك ضرورت همبستگي و همفكري  ^مجمع جهاني اهل بيت

ال با ي فعّـ و همكاري پيروان خاندان عصمت و در راستاي ايجاد رابطه
شيعيان و  و خلاّقكارآمد  شيعيان جهان و بكارگيري نيروي عظيم و

تا از طريق برگزاري  ذهب جعفري گام در اين ميدان نهاد،نديشمندان ما
ي  ي آثار و اطلاع رساني در حوزه نشر كتب و ترجمه ها و همايش

و اسلام ناب محمّـدي  ^تفكّر شيعي به گسترش فرهنگ اهل بيت
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را سپاس كه با هدايت هاي ويژه مقام معظم رهبري خدا . بپردازد
و فرهنگ در اين ميدان حسّـاس  ))مد ظله((اي  حضرت آيت االله خامنه

، اين حركت آينده، گام هاي مهمّـي برداشته شده و اميداست در ساز
تر شود و جهان امروز و بشريت  نوراني و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده

عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت تشنه به معارف زلال قرآن و
  .مند وسيراب گردد مكتبي و مكتب عرفاني واسلام ولايي بهره

ي درست وكارشناسانه و منطقي و استوار  براين باوريم كه عرضه
هاي ماندگار ميراث خاندان  تواند جلوه ، مي^فرهنگ اهل بيت

د رسالت و پرچمداران بيداري و حركت و معنويت را در معرض دي
جهانيان قراردهد ودنياي خسته از جهالت مدرن وخودكامگي 

ي  اخلاق و انسانيت را درآستانه ضدهاي  جهانخواران وفرهنگ
  .بسازد ×ي حكومت جهاني امام عصر ، تشنه<عصر ظهور>

از اين رو، از آثار تحقيقي وتلاش علمي محقّقان و نويسندگان در 
گزار مؤلفّان و مترجماني كنيم و خود را خدمت اين مسير استقبال مي

  .كنند دانيم كه در نشر اين فرهنگ متعالي، تلاش مي مي
*  *  *  

خرسنديم كه در نوبتي ديگر، يكي از محصولات پژوهشي مجمع 
 ))^هل البيتافي رحاب ((ي  ، با عنوان مجموعه^جهاني اهل بيت

باشد و با  كه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد مقدس مي
به فارسي برگردانده مترجمين گرامي ي پرتوان  ش و خامهتلا ،همت
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گرانقدر،  ينشده است را تقديم شما عزيزان كنيم و براي مؤلفين ومترجم
  .آرزوي توفيق داشته باشيم
ي  ي دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره در همين جا، از همه

. شود دير ميترجمه كه در فراهم آوردن اين اثر، كوشش كردند، صميمانه تق
باشد كه اين گام كوچك، در ميدان جهاد فرهنگي، مورد رضاي صاحب 

  .                                ولايت قرارگيرد
                            

  معاونت فرهنگي                                            
  ^ل بيتمجمع جهاني اه                                       





 

 
 ×م حسيناماسجده بر تربت 

، به ار آنم سلااست و ان دين اركاز از امي، نمسلاادر شريعت 
. ستايط تشريع كرده او شر اجزان، اركاز اصورت مطلوب و مركب 

 ءاجزاهمه  است كه باين اوند، به ادر نزد خد آنشرط صحيح بودن 
  .شود آورده اش، به جا هتشكيل دهند

م سلااجب و مستحب در اي وازهان نماركاز ابدون شك سجده 
ر از به شماي نماجزاترين  فضليت از با، ار آنن اتو بلكه مي ؛شداب مي
يت اعت و نهاطاهر عبوديت و ارزترين مظاز باسجده  ازير ؛آورد

سطه ان به واست و مؤمنالق ان نسبت به خاز سوي بندگاكرنش 
نگر ايانمسجده  .رنداد ر مياظهاوند ابه خد اسجده، بندگي خويش ر

ي خويش ا، برار آنوند است و بدين جهت خداري و خضوع اخو
 ي اوت ربوباذز ا غيري اده كه برازه نداجانش اده و به بندگار داقر

  .سجده كنند
ت دين از ضروريار روشن و ان بسيانان مسلماين مطلب در ميا
ين ضروري اني كه اوند سجده كرد و كساي خدايد براب است كه تنها
  .رج هستنداوند خان به خداميا ي هيراز داشند، امنكر ب ار
هب امذ ان باناست، همه مسلمايز اج آنكه سجده بر  يچيز ي هرابدر اما

رند، بلكه سجده اق نظر داتفاك امختلف بر صحيح بودن سجده بر زمين و خ
در  او م .ستافضل ارد شده، او ‘مبراز پياتي كه اياس رواساك بر ابر خ
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 هراربدرد شده ات وايارو در وش و جستجواس كاسابر  اخويش ر بحث آينده
ست و بر چه چيزي صحيح نيست، اين كه بر چه چيزي سجده صحيح ا ي

  : وريمآت ذيل به دست انك ابطه بادر ر اه شرع راديدگ اكنيم ت متمركز مي
   .آنك احكم سجده بر زمين و خ  :يك
  ند و نه پوشيدنيا وردنيي زمين كه نه خاه ينيديحكم سجده بر رو: مدو
   ؛تاياورت و ايآمين اتوجه به مض از بدعت باروشن شدن سنت : سوم
ي اه ن ويژگياو بي ×م حسينامافضيلت سجده بر تربت : رماچه
و  ×م حسينامان به تربت اناز مسلمام جمعي اهتمادر ضمن سر  ، آن
  . شود رند، روشن مياه داجهت سجده نمودن به همر ار آنمهر  اين كه چرا

  :ذيل مطرح خواهد شد به ترتيب يين مورد بحثهايادر 
 آنهان بر اتو ي كه ميياچيزه ي هرارد شده در بات وايان روابي .1

 سجده كرد، 
 ك،افضليت سجده بر خا .2
 ،×م حسينامافضيلت تربت  .3

 روایات سجده :اولبحث 
هل سنت و سنن و انه اح ششگاز صحا تيايار رواين گفتادر 

يي اچيزه ي هرادرب ‘مبران كننده سنت پياد كه بيشو نيد نقل مياسم
پيش  ين رواياتاس اسابر . شداب صحيح مي آنهاست كه سجده بر ا
ز ان روش و سنت حقي كه گريزي ابه عنو ار آنحاصل رويم و  مي

  .كنيم ر مياختيانيست  آنعمل كردن به 
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  :شود ت در سه بخش مطرح مياياين روا

صحیح  لت بردلا كه ىتایارو :ولابخش 
 ردابودن سجده بر زمين د

ك كننده اه و پاي من سجده گازمين بر((: يدافرم مي ‘مبراپي - 1
  .))ستاده شده ار داقر

 اي مام زمين براتم((: ستا آمدهرت صحيح مسلم چنين او در عب
ك اشيم پاشته بادسترسي ند آبمي كه به اهنگ آنك اه و خاگ سجده
  .))ستاده شده ار داكننده قر
بو هريره، االله بن عمر، ا، عبد ×م علياماز ات ترمذي رادر عب

ذر نقل شده كه بوامه و اسابو انس، اس، حذيفه، ابن عبابر ، اج
ك اپ آن كاه و خاگ ي من سجدهام زمين براتم((: فرمود ‘مبراپي

  .))ستاده شده ار داكننده قر
 كننده و كاي من پازمين بر((ست ا آمدهرت چنين اين عبادر نقل بيهقي  

رت به شكل ديگري اودر نقل ديگر بيهقي، عب. ))ستاده شده ار داه قراسجده گ
كه  است و هر جاده شده ار داه قراك وسجده گاي من پازمين بر((: ستا آمده
))آورد ي ميابه ج از رانم ان جادر هم ‘مبرامي رسيد، پياز فراوقت نم

)1(.  

                                                           
 ص :2 ج: سنن نسائى، 64 ص ،2 ج :صحيح مسلم، 113، 86  ، ص1ج : بخارى صحيح.  1

، 433 ص :2 ج :السنن الكبرى، 114 ص :2ج  :سنن ترمذى، 79 ، ص1 ج :سنن ابى  داود، 32
435. 
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ست پس ا هاگ ي تو سجدهازمين بر((ذر فرمود بوابه  ‘مبراپي - 2
))ورآي ابه ج ار آنر رسيد، از فراه وقت نماهر گ

)1(.  
))بر سنگ سجده نمود ‘مبراپي ((: گويد س ميابن عبا - 3

)2(. 
ن خود ادو چشم اب ار ارسول خد((: يدوگ بو سعيد خدري ميا - 4

))ر بوداركش پديداني مباو گل بر بيني و پيش آبثر اديدم كه 
)3(. 

ز تكبير سجده ابعد ((: كند نقل مييت افع در رواعه بن رارف - 5
 اه ء و مفصلاعضاين كه ا ارد تابه زمين گذ اني خود رايد و پيشانم
))ن گرددام و يكسارآ

)4(. 
يت مرفوع نقل اسند صحيح به صورت رو انس وبريده باس، ابن عبا - 6
م اتم ازش راين كه نماز ار قبل از گزانم: شداب سه چيز جزء ستم مي((: كنند مي

 آمدهرت چنين اسقع عبابن  ةثلاونقل . ))...يداك نماپ اني خود راپيشكند، 
 .)5())..يدام نماتم از رانم اك نكند، تاپ اني خود راك پيشار خاز گزانم: ستا

 از ظهر رانم ‘ارسول خد اه باهمر((: گويد الله ميابر بن عبد اج - 7
ه زه يك مشت سنگ بانداد به اي زيا، به سبب گرمآوردم ي ميابه ج

 .))كردم سجده مي آنسپس بر . سرد شود ات ؛گرفتم دست مي

                                                           
 .27 ص :2  ج :صحيح نسائى .  1

سنن ابى  ، 259، 258، 256، 254، 252، 198، 163 ص :1 ج :مستدرك حاكم .  2
 .102 ص :2  ج :السنن الكبرى، 144و  143 ص :1 ج :داود

، 259، 258، 256، 254، 253ص :2ج: 198، 163 ص :1  ج :صحيح بخارى .  3
 .144و  143ص : 1ج  :سنن ابى  داود، 104 ص :2  ج :السنن الكبرى

 .102 ص :2  ج :السنن الكبرى .  4

 .84و  83 ص :ائدومجمع الز .  5
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 مي آورديمبارسول خدا نماز ظهر را بجاي : است آمدهودر نقل احمد 
گرفتم وسپس در دست  ي سنگ در ميان دستم ميشتماز شدت گرما 
 .كردم ود، سپس برآن سجده ميشگذاشتم تا سرد  ديگرم مي
 اب راز ظهر انم((: ستا دهآميت چنين اين روارت بيهقي، او در عب
زه يك انداد به اي زيابه سبب گرم. مي آورديمي ابه ج ‘ارسول خد

ني اپيش هم سجداسرد شود و هنگ اگرفتم ت مشت سنگ به دست مي
  .))دماد ر مياقر آنبر  اخود ر

س متصل به بدن، اگر سجده بر لبا((: شيخ گفت: گويد بيهقي مي
ز سرد كردن سنگ گرم در ا نآسجده كردن بر  آينهيز بود، هر اج

))ستان تر اسآي سجده كردن ابر آن دادن رادست و قر
)1(.  

 ‘ارسول خد اي شديد بادر گرم((: گويد لك ميانس بن ما - 8
 به دست مي اسنگ گرمي ر از مام ا، هر كدآورديم ميي ابه ج از رانم

 آنشت و بر اگذ بر زمين مي ار آنشد،  مي كه سرد مياگرفت و هنگ
))كرد ميسجده 

)2(.  
 ثري كه براو ن اي سوزاز گرما((: گويد رت مياب بن اخب -9
يت اشك ‘امبر خدابه پي شتاگذ ن ميايم اه و كف دست اه نياپيش

 .)3())داثر نداترتيب  ايت ماحضرت به شك آن امانموديم، 

                                                           
 .105 ، ص2 ج :السنن الكبرى ،327 ، ص1 ج :مسند احمد .  1

 .106 ، ص2 ج: السنن الكبرى .  2

 .268 ، ص2 ج :نيل الاوطار، 107، 105 ، ص2 ج :السنن الكبرى .  3
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ز صبح اي نماريد، بران باراشب ب((: گويد ب مياعمر بن خط -10
گذشت، در  ن ميابابي از كه ازمام ام، هر كدرج شدياخ اه نهاز خاكه 
. نداخو ز ميانم آند و بر اد ر مياري سنگ قراهن خود مقداپير
چه : هده نمود، فرمودامش امر راين ا ‘امبر خدامي كه پياهنگ
ود ابو دا. ))بود ها ريزه سنگسجده بر  آغازين او . ستاخوبي  ز اندازير
ريد و زمين خيس گشت، پس ابن اراشبي ب((: كند بن عمر نقل مياز ا

بر زمين پهن  ار آنو  آورد ه مياس خود سنگ به همراهر مردي در لب
))....نمود مي

)1(.   
ديد كه  امردي ر ‘مبراپي((: گويد الله قرشي مياض بن عبد اعي -11

 هماره كرد عماشادست  اب ‘مبراكند، پي سجده مي اش همابر گوشه عم
))نمود خود نيايشره به پاشابكش و  لااب اخود ر ي

)2(. 
ند، اخو ز ميانم كه از شمام اهر كد((: فرمود ×م علياما -12

))ندان گردايامه نماز عما اني خود رايد پيشاب
)3(.  

  كرد و  مي كه سجده مياالله بن عمر هنگاعبد ((: فع گويدان - 13
))ردابر زمين بگذ اش را نياشيپ ازد ت ر مياكن ار آنمه بر سرش بود، اعم

)4(.  
ز ا اني راد پيشايستا ز مياه به نمامت هر گابن ص ةداعب(( -14
))كرد ن ميايامه نماعم

)1(.  
                                                           

 .44 ، ص2ج  :السنن الكبرى، 75 ، ص1ج  :سنن ابو داود .  1

 .105 ، ص2ج  :السنن الكبرى .  2

 .همان .  3

 .همان .  4
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كرد  سجده نمي يا ند واخو ز نميابن مسعود نما((: بو عبيده گويدا - 15
))مگر بر زمين

)2(.  
. كرد د و بر زمين سجده ميايستا بر بردي مي) زام نماهنگ(هيم ابرا - 16

  .)3(يرحص: گفتيم بردي چيست؟ گفت
ديد كه  امردي ر ارسول خد((: ي گويدئان سبايوحلح بن اص -17
 ‘مبراكند، پي سجده مي شا هناني كشيده و بر گوابه پيش امه راعم
))ن كردايامه نماز عما او راني اپيش

)4(.  

ت سجده بر غير زمين بدون ایارو :بخش دوم
  ىشتن هیچگونه عذراد

، يعني مليكهاو در بزرگ ام ((: گويد لك ميانس بن ما - 1
حضرت تهيه كرده  آني ايي كه براول غذاي تنابر ار ‘مبراپي

بلند : ود و فرمودمميل ن اغذ آنز ا ‘مبراپي. بود دعوت نمود
حصيري كه : نس گويدا. آورمي ابه ج از رانم اشم اب اشويد ت

ه اد سياده زياستفاثر اين حصير بر ا. شتمابود برد امتعلق به م
د، ايستاز ابه نم ‘مبراه پياگآنشيدم، اپ آب آنبر . ه بودتگش

                                                                                                                  
  .همان .  1
 .57 ، ص2ج  :مجمع الزوائد .  2

 .همان .  3

 .386 ، ص1ج  :يعليالز ،هينصب الرا، 105 ، ص2ج  :السنن الكبرى .  4
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حضرت به صف  آنپشت سر )  ضميره(ه يتيم امن به همر
))....د،ايستا اديم و پير زن پشت سر مايستا

)1(.  
ز ايد و نمابي شا هناست نمود كه به خادر خو ‘مبراز پيام سليم ا((
ز خويش اه نمايگان جابعنو ار ‘مبراز پياه نمايگاج ارد، تابگز
، ي را برداشتم سليم حصيرا. و رفتندا ي هناحضرت به خ آن. دبرگزين

ن نيز او ديگر آوردي از به جانم آنبر  ‘مبراشيد و پياپ آب آنبر 
))ندنداز خوانم ‘مبراپي اب

)2(.  
ي ايم براز عموهايكي ((: ستا آمده جه چنينام بنايت ادر رو

در رم كه ادوست د: گفت ‘مبرايي تهيه كرد و به پياغذ ‘مبراپي
. آمدو انه ابه خ ‘مبرانيد پياز بخوانم آنول و در اتن امن غذ ي هناخ

اي  برگوشهمر فرمود ا ‘مبراشت، پياوجود د حصيري سياهنه ادر خ
  .))يمدبپاشند پس او وما نماز خوان آب آناز 

م ادر منزل  اب قيلوله راخو ‘مبراپي((: ستايت كرده ابيهقي در سننش رو
 او چون هو(ند اگستر حضرت مي آني ام سليم پوستي برا. دنداد م ميانجاسليم 

 ار آنگرفت و  مي ار ‘مبراعرق پي م سليما. )كرد عرق مي ‘مبراگرم بود پي
ز افته شده اب ي هداسج(خمره  ‘مبراي پياشت و براگذ در عطر خويش مي

))نداخو ز ميانم آنبر  ‘مبراند و پياگستر مي) ابرگ خرم
)3(.  

                                                           
 .57 ، ص2ج   :نسايى سنن، 101 ، ص1ج : صحيح بخارى .  1

 .255 ، ص1ج  :سنن ابن ماجه .  2

 .421، ص2 ج:  سنن بيهقى .  3
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بهترين مردم،  ‘ارسول خد((: ستا آمده هم چينن در سنن بيهقي
 آنرسيد و  مياز فرات كه وقت نماوقاهي اگ. ق بودخلااز جهت ا

حضرت گسترده  آنكرد فرشي كه زير  مر ميابود  انه ماحضرت در خ
 اد و ماستيا ز مياه به نماگ آن. شي شوداپ آب و روباشده بود ج

. مي آورديمي احضرت به ج آن اب از راديم و نمايستا پشت سرش مي
: ستا آمدهرت ديگري ادر عب. ))بود از برگ درخت خرما آنهافرش 

پس . بود) حصيري(فحلي  آنشد كه در  يا هنارد خاو ‘ارسول خد((
ز انم آنشيد، سپس بر اپ آبروب نمود و اج ار آنز اقسمتي 
))نداخو

)1(.  
ز برگ ا يا هداسج(بر خمره  ‘مبراپي((: گويد س ميابن عبا - 2

))نداخو ز ميانم) ارمدرخت خ
)2(.  

حضرت  آنرد شد او ‘مبرابر پي((: گويد بو سعيد خدري ميا - 3
))كرد سجده مي آنند و بر اخو ز مياديدم كه بر حصير نم ار

)3(.  
 ز ميانم ‘امبر خداپي((: گويد مي  )‘مبراهمسر پي(ميمونه  - 4

م سجده احضرت هنگ آنس اهي لبارش بودم و گاند و من در كناخو
))نداخو ز ميانم اي هحضرت بر خمر آن. خورد ن ميبه م

)4(.  
                                                           

 .436 ، ص2ج  :سنن بيهقى .  1

 .126 ، ص2ج  :صحيح ترمذى .  2

 .321 ، ص1ج  :سنن ابن ماجه، 128، 62 ص :2 ج :صحيح مسلم .  3

ج  :سنن ابن ماجه، 128 ، ص2ج  :صحيح مسلم، 101 ، ص1 ج: صحيح بخارى .  4
 .421 ، ص2ج  :سنن بيهقى، 57 ، ص2 ج :سنن نسايى، 32 ، ص1
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ند و بر اخو ز ميابر خمره نم ‘امبر خداپي((: گويد بن عمر ميا - 5
))كرد سجده مي آن

)1(.  
 ‘اي رسول خدابر((: گويد مي )‘مبراهمسر پي(م سلمه ا - 6

  )2(.))نداخو ز ميانم آنحصيري بود كه بر 
 آنند و بر اخو ز مياخمره نمبر  ‘امبر خداپي((: گويد نس ميا - 7

  .)3(.))كرد سجده مي

ت سجده بر غير زمين به ایارو :بخش سوم
  شتن عذراطر داخ

نديم، اخو ز ميانم ‘مبراپي امي كه باهنگ((: گويد لك ميانس بن ما - 1
س ار دهيم، لبابر زمين قر اني خود رانستيم پيشاتو د نمياي زياثر گرماگر بر ا

  .))كرديم سجده مي آنختيم و بر اندا بر زمين مي اخود ر
ز ا برخينديم اخو ز ميانم ‘مبراپي اب((: ستا آمدهري ارت بخاو در عب

  .))داد ر ميان سجده قرادر مك اس رالب ي هد گوشاي زياثر گرمابر  ام
 از رانم ‘مبراپي اد باي زيادر گرم((: ستارت مسلم نيز چنين اعب

بر زمين  اني خود رابود پيشدر ناق از ماگر يكي ا، آورديم ميي اجبه 
  .))نمود سجده مي آنكرد و بر  هن ميپ اهن خود رارد، پيرابگذ

                                                           
 .292 ، ص12 ج :الكبيرـ  348 ، ص18ج  :الاوسططبراني،  .  1

 .57 ، ص2ج  :مجمع الزوائد .  2

 .همان .  3
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نديم، اخو ز ميانم ‘مبراپي امي كه باهنگ((: ستا آمدهرت ديگر او در عب
))ديماد ر مياي سجده قرادر ج ان راسمالب ي هد گوشاي زياثر گرمابر 

)1(.  
س، به جهت اسجده بر لب زالت بر جويت دلااين روا: گويد ني مياشوك

صل در اشود كه  ده مياستفا آنز ارد و اي زمين داز گرماندن ايمن ما
س اگستردن لب ازير ؛ستازمين  اب) نياپيش(س مستقيم اسجده، تم

ل شده، ستدلاايت اين رواست و به ايي شده انامشروط و معلق بر عدم تو
بو ا: گويد ي مينوو. ستار پوشيده از گزاسي كه نماز سجده بر لبابر جو

  .)2(ئل هستنداق آنهل سنت به اي احنيفه و جمهور فقه
ز انم ‘مبرامي كه ظهر، پشت سر پياهنگ((: گويد لك ميانس بن ما - 2
))كرديم ن سجده ميايم اه سابر لب از گرماندن ايمن مانديم، به جهت اخو مي

)3(.  
ي اشدت گرم آنست و ا ))ظهيره((جمع ) اظهره( ))ئرالظها((: گويد سندي مي

ر بر اگززاست نمايز اين كه جارد بر الت ديت دلااين روا. ستاروز  ي هنيم
. هستند آنئل به اهل سنت قاي ان كه فقهايد چناسي كه پوشيده سجده نمالب

ي ابه ج از راديدم كه نم ار ‘امبر خداپي :سابن عباز ايت نقل شده او رو
  . )4(شود ل ميين وجه حمابر  كرد سش سجده مياو بر لب آورد مي

                                                           
ج  :سنن ابن ماجه، 109 ، ص2ج  :صحيح مسلم، 101 ، ص1ج  :صحيح بخارى .  1
 :مسند احمد، 308 ، ص1ج  :سنن دارمى، 106 ، ص1ج  :سنن ابو داود، 321 ، ص1

 .106 ، ص2ج  :السنن الكبرى، 100 ، ص1ج 

 .268، ص  2ج  :نيل الاوطار .  2

 .216 ، ص2ج  :سنن ابن ماجه .  3

 .84ص  ، 11 ج :طبرانى ،الكبير .  4
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كردند و دو  ه سجده ميمه و كلاامردم بر عم((: گويد حسن مي
))ن بودايش اه ستينآن در ادستش

)1(.  
ين وجه حمل ابر  ار آن اكه فقه آمدهيتي ارو اه باز كتادر برخي 

وجود  آنس در از سجده بر لباين كه به هيچ وجه بحثي ا ا، بندا هكرد
سرد بود رسول  ام صبح كه هواهنگ((: گويد س ميابن عبا. رداند
 آنوسيله  به ند واخو ز ميامه سفيدي نماج اديدم كه ب  ار ‘اخد

  .))يش نرسداه او پ اه ي زمين به دستاسرمكه كرد  يمن ميا اخود ر
 ار ‘ارسول خد((: ستا آمدهحمد چنين ارت ايت در عباين روا

كه  يا هماج ي هم سجده به وسيلالي كه هنگاني ديدم در حارادر روز ب
مه بر ام سجده جاهنگو  كرد حفظ ميشدن  آلودز گل اشت ابرتن د
  .))حضرت آنن اگرفت نه دست ر ميازمين قر
) ي هقبيل(در مسجد  ‘ارسول خد((: يت شده كهامت روابت بن صاز ثا

كه  ي بودساحضرت لبتن كه بر  حاليز نمود در انم ي هماقاشهل لاابني عبد 
ز ا او را اشت تاگذ مي آنبه  ادست خود ر و پيچيده بود آندر  اخود ر
ديدم  ار ‘مبراپي((: گويد در نقل ديگري مي. ))حفظ كند اه ي سنگاسرم

  .))ده بودار داسش قرام سجده در لباهنگ اي خويش راه كه دست
مي كه به سجده اهنگ ‘مبراپي((: ستاجه هم چنين ام بنارت اعب
  .)2())داد ر مياسش قرابر لب اي خويش راه رفت، دست مي

                                                           
 .باب السجود على  الثوب فى  شده الحر  ،1 ج :صحيح بخارى .  1

 ، ص1ج  :نصب الرايه، 108 ، ص2ج  :السنن الكبرى، 321 ، ص1ج  :سنن ابن ماجه .  2
386. 
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ن اماي حفظ و در اين كه برارد بر الت ديت دلاارو((: گويد ني مياشوك
سجده  ،سي كه پوشيدهاي لباه ند بر گوشهاتو مي راگززاشتن عذر، نماد اندن بام
ست ا او سرم اگرماي ،يت بودان كه در رواست چنان اراب اين عذر يال اح يدانم
 هماين كه جارد بر ايت تصريح داروين ا. بي شيبه بودابن ايت ان كه در رواچن
  .)1(حضرت بود آنسجده كرد، متصل به  آنبر  ‘مبراكه پي اي
 لت نمييت دلااهر رواظ ازير ؛نيست اين توجيه درست و به جا

ن اماي زمين در از سرما اخود ر ‘اين كه رسول خداكند مگر بر 
 يتاين روادر . ركش نرسداي مباهاو پ اه به دست اشت تاد نگه مي

نند اين حديث مامضمون . رداني ندايشپبه سجده و  يا هراشاهيچ گونه 
مي كه رسول اهنگ: گويد يشه مياع. ستايشه امضمون حديث ع

مگر  ؛شتاگذ يي خود نماچيزي زير پ آورد ي مياز به جانم ‘اخد
))شتاي خود پوستي گذازير پ ‘مبراريد و پيان باراروزي ب

)2(.  
: گويد كند كه مي يره بن شعبه نقل ميز مغا ايت مرفوعي راحمد روا

ين ا ا، يآورد ي مياغي شده به جاروي پوست دب از رانم ‘ارسول خد((
))آوردي اغي شده به جادبز بر پوست اكه نم داشت دوست ميكه 

)3(.  
 آنم مثل احكاست و در ايت به طور كلي ضعيف اي رواه سند

رد كه اوجود ديت، يونس بن حرث اين روادر سند . شود ل نميستدلاا
  . ستاو مضطرب اي اه يتارو: گويد و مياره احمد در با

                                                           
 .270و 269 ، ص2ج  :نيل الاوطار .  1

هت بودن ابراهيم بن اسحاق ضبى  ، هيثمى  روايت را بج436 ، ص2ج  :سنن بيهقى .  2
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يونس بن  ي هراحمد در باز ار ديگر ايك ب: گويد حمد مياالله بن اعبد 
: گويد بن معين ميا. ضعيف شمرد او راسخ به من ال كردم، در پاحرث سؤ

يي هم انس. قوي نيست: گويد تم مياح بواست و ارزش او بي اي اه يتارو
بي شيبه ابن ا. شداب ر ديگري گفت قوي نمياست و باضعيف : گويد يم
به  او رادر گذشته  ال كردم؟ گفت مابن معين سؤاز او ا ي هراب در: گويد مي

  .كرديم تضعيف مي شدت
ست، لكن به دروغ گويي متهم اضعيف : گويد و مياره اجي در باس
  .)1(شداب نمي

بو ا. ردايد ثقفي كوفي وجود دالله بن سعابو عون عبيد ا آند اسنادر 
: گويد و به فرزندش ميا ي هراب جرح و تعديل در باتم در كتاح

  . ستاز مغيره مرسل او احديث : گويد بن حجر مياست و امجهول 
كت اس آنيت نسبت به سجده و حكم امتن رو: ست كهاين ال ديگر اشكا
  .شداب منتفي مي آنو سجده بر ) ناحيو(ندن بر پوست از خوازم بين نمست و تلاا

  :خرآحرف 
ح و است كه به صورت مرفوع و موقوف در صحاتي ايام رواتم اينها
ست و ا آمدهشد، اب يز مياج آنچيزي كه سجده بر  آنره انيد، در بامس
ت به روشني اياين روا. شدانقل نشده ب اين جارد كه در ايتي وجود ندارو
شد و در اب زمين مي ))نامكام قدرت و اهنگ((صل در سجده ارد كه الت ددلا
سجده (خمره ت اياشود، به رو درست مي آني اه نيروئيدز ا آنچه ي هراب
كنيم كه پيروي  و حصير تمسك مي) هاحصير سي(، فحل )مهر: ه كوچكاگ

                                                           
 .437 ، ص11ج  :ذيب التهذيب .  1
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ل عذر و عدم ادر ح اما. ستاپذير  اب ناجتنان عذر ام فقدابه هنگ آنهاز ا
ست، نه ايز اس متصل جاه بر لبرويد، سجد مي آنز ا آنچهز زمين و اتمكن 
  .ستامده ادر سنت ني آنز اذكري  ازير ؛ز بدناس منفصل الب
ز پشم گوسفند و شتر، افته شده اي باه لي، فرشاسجده بر فرش، ق اما

رد كه از بدن هيچ دليلي وجود نداس منفصل او لب اينهانند او حرير و م
چ گونه مستندي هي ‘مبرارد و در سنت پيايز بشماج ار آنهاسجده بر 

ن انه كه متكفل بياح شش گادر صح. ستارد نشده او آنز ال بر جواد
يك حديث و حتي يك كلمه  ـشند اب ز ميام دين و به خصوص نماحكا

  .شد، وجود ندارداشته بارد داين موايز بودن سجده، بر اره به جاشاكه 
 چنيد و سنن هياز مساصول حديث اي اه باوهم چنين در ديگر كت

ن به امرسل كه بتوفوع، موقوف، و مسند ز مراعم ايتي اثر و رواه گون
  .ردال نمود، وجود ندستدلااين زمينه ادر  آن

و فرش كردن  آنلي و تقيد به ايز بودن سجده بر فرش و قاپس قول به ج
سوم گشته بي شك رمروز مان كه اچن آنهاي سجده كردن بر ابر آنها اجد بامس

و  اسنت خد الف بارد و مخات كه مشروعيت ندساجديدي  ي هبدعت و پديد
))فتاهي ياتبديلي نخو اي سنت خداو هرگز بر((ست ا ‘مبراپي

)1(.  
د بن ز سعيادش اسنابه  شد،اب بي شيبه كه ثقه ميابن ابو بكر ا

 ي همه پديداز بر جانم((: كند ز محمد بن سيرين نقل ميامسيب و 

                                                           
 ).43: (سورة فاطر .  1
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يت شده كه ابه سند صحيح رو ‘از رسول خداست و اجديدي 
))ستابدعت  يا همور هستند و هر پديداترين  بد اه ديدهپ: فرمود

)1(.  

 كابرتر بودن سجده بر خ :دومبحث 
لت مر دلااگر ا و ستاشده  مرا كردن صورت آلودك ات به خايادر رو
 اين جا. ردالت بر فضليت و مطلوبيت دقل دلااشد، حد اشته بابر وجوب ند

 كند كردن صورت در سجده مي آلودك امر به خاشود كه  تي نقل ميايارو
  .شود ده مياستفا آنهااز  كابدون هيچ گونه شكي برتر بودن سجده بر خ كه
كند و  ديد كه سجده مي اصهيب ر ‘مبراپي((: لد جهني گويداخ
: و فرمودابه  ‘مبراپي ؛يداب نماجتناشدن  آلود كاز خاين كه امثل 
))كن آلودك اخ اصورت خود ر! ي صهيبا

)2(.  
كردن صورت  آلودك از خام سجده است كه صهيب هنگاين اهر اظ
ب اجتنابود  آنز امنفصل  اسي كه متصل به بدن و يالب ي هوسيل به خود
از خاك ف اي صاه و سنگ اسجده بر حصير، بوريبا قل احد يا. كرد مي

هدي بر بهتر ايت، شاين روابر هر تقدير ابن. كرد آلود شدن پرهيز مي
يز بودن ات بر جايارو كه بر سجده بر سنگاك در براده بر خبودن سج

  .دراد لتبر سجده بر غير زمين دلااسجده بر سنگ، در بر
شت ديد كه ام دافلح ناكه  ار ار ماخدمتك ‘مبراپي((: گويد م سلمه ميا
))كن آلودك اخ! فلحاي ا: كرد، فرمود فوت مي ام سجده، زمين راهنگ

)1(.  

                                                           
 .157 - 146 ص: سيرتنا و سنتنابه نقل از  12ج: المصنف .  1

 .19810، شماره 465: 7: لعمالكتر ا .  2
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))كن آلودك اخ اح صورت خودت راي ربا((: رمودف ‘مبرايتي پياودر رو
)2(.  

رد ادرش وارد شدم، سپس پسر برام سلمه وابر ((: گويد لح ميابو صا
رفت  وقتي به سجده مي. آوردي از در منزلش به جاشد و دو ركعت نم

من  افوت نكن، زير! دراي پسر برا: م سلمه گفتا. كرد فوت مي اك راخ
  خاك شد و  ر گفته مياو يساني كه به ابه جو ‘اشنيدم كه رسول خد

))كن لودآ كاخ اصورت خود ر: كرد، فرمود فوت ميرا 
)3(. 

 ×فضلیت تربت امام حسين :سومبحث 
ز تقديس و ا يا هلاه انند زمين مكه و مدينه، بام زمين كربلاسر
مي كه اهنگ ×م علياما: گويند ت ميايارو. ستاطه شده احاتعظيم 
به  ار آنك از خايك مشت  ي هزانداذشت، به گ مي ز سر زمين كربلاا

 آني اه شكاز اين كه زمين ا اد و گريه كرد تيئبو ار آن. دست گرفت
ر نفر اد هزاين زمين هفتاطن از با((: فرمود) سپس(حضرت خيس شد 

))گردند رد بهشت مياب واشوند و بدون حس محشور مي
)4(.  

طرب بود به لي كه مضادر ح ‘اشبي رسول خد: گويد م سلمه ميا
 ابيد بالي كه مضطرب بود به پهلو خواحدر ر ديگر اسپس ب. بيداپهلو خو
بيد ودر ابه پهلو خو) سوم راب(سپس . ول ديده بودما آنچهز التي غير اح

ي رسول ا: به حضرت گفتم. بوسيد مي ار آنك سرخي بود كه ادستش خ
                                                                                                                  

 .19776، شماره 459ص ،7ج  :كتر العمال .  1

 .19777، شماره 459ص ،7ج  :همان .  2

 .25360، شماره 3016ص: مسند احمد ؛19809، شماره 459ص ،7ج  :همان .  3

 .191، ص9ج: هيثمي ،مجمع الزوائد .  4
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 د كهاجبرئيل به من خبر د: ك چيست؟ حضرت فرموداين خا: ‘اخد
كه ك زميني اخ: به جبرئيل گفتم. شود ق كشته ميادر سرزمين عر حسين

))ستا انجآك اين خان بدهد و اشود به من نش كشته مي آندر 
)1(.  

  من من بود و بر ادر د ×حسين(( :گويد رث ميال بنت حم فضا
 ز دواديدم كه  احضرت ر آنز نزديك ا. رد شدماو ‘ارسول خد

پدر : اي رسول خدا: ن عرض كردمايشاري بود، به اشك جاشمش چ
  ست؟اچه شده  ار اد شماي تو بادرم فداو م
 متاخت كه اس آگاه او مر  آمدجبرئيل به نزدم  :فرمود ‘مبراپي
: ن شد و گفتاسام فضل  هرا. كشند مي اين فرزندم را آيندهدر  من
) مبر فرموداپي(  - ره كرداشام حسين اماو به  ـشود  كشته ميين ا

))آورديم ابر او راز تربت اكي سرخ ايل خجبرئو  آري
)2(.  

رد او ‘ابر رسول خد ×حسين بن علي((: ستايت كرده ايشه رواع
بر رسول  اخود ر) پس: (شد حضرت وحي مي آنلي كه به اشد در ح
 او را آيا: ي محمدا: حضرت جبرئيل گفت آنلي كه اخت در حاندا ‘اخد

شم؟ اشته بادوست ند افرزندم ر اچر: فرمود ‘مبراري؟ پيادوست د
 اسپس جبرئيل دستش ر. هند كشتاخو او را ،متاز تو ابعد  :جبرئيل گفت

 ـين سر زمين ادر : و گفت آورد ‘مبراي پيابر اك سفيدي راز و خادر

                                                           
 ص :3 ج :سير اعلام النبلاء، 106 ص :7 ج :كتر العمال، 398 ص :4 ج :مستدرك حاكم .  1

 .148 ص :ذخائر العقبى، 15

 .176 ص :3 ج :مستدرك حاكم .  2
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ز امي كه جبرئيل اهنگ. شود ين فرزندت كشته ميا - ستاطف  آنم اكه ن
ست، يگر حضرت بود و مي آنك در دست ارفت، خ ‘انزد رسول خد

خت كه فرزندم حسين در سر زمين اس آگاه اجبرئيل مر! يشهاي عا: فرمود
هند از من به فتنه خوانزديك بعد  آيندهمتم در اهد شد و اطف كشته خو

ب خويش كه در اصحالت گريه به سوي اح احضرت ب آنسپس . دافتا
. حركت كرد ـر بودند ابو بكر، عمر، حذيفه وعما، ×علي آنهان امي
 اچه چيز شم  :‘اي رسول خدا: ، گفتندآمدهحضرت  آنسوي  ب بهاصحا
خت كه اس آگاه اجبرئيل مر: فرمود ‘مبراپيست؟ اشته ادابه گريه و ار

 اك راين خا. هد شداز من در سر زمين طف كشته خوافرزندم حسين بعد 
  .)1(هد بوداخو آند كه قبرش در او به من خبر د آورديم ابر
در منزل من ’ حسن و حسين((: ستايت كرده ام سلمه روا
ي ا: و گفت آمدجبرئيل فرود . كردند زي مياب ‘اهلوي رسول خدپ

 ـكرد  ×م حسيناماره به اشاو  ـ اين فرزندت رامت تو ا! محمد
 اش هبه سين ار ×گريه كرد و حسين ‘ارسول خد. هند كشتاخو
نمود  آنكي بود، شروع به بوييدن الي كه در دستش خاحدر ند اچسب
و اد و به ام سلمه دابه  اك راخ) سپس. ())ندوه و بلااز اي او: فرمود
ن كه فرزندم كشته شده اك به خون تبديل شد، بداين خاگر ا((: فرمود
 آند و هر روز به ار داقر اي هدر ظرف شيش اك رام سلمه خا. ))ستا

                                                           
را  كىكه پيامبر خا: مدهآ 71 ص :ذيب الكمالو در  187 ص :9 ج :مجمع الزوائد .  1

 .»واى  اندوه و بلا«: و مى  فرمود كرد بوئيد و گريه مى مىورده بود آكه جبرئيل 
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روزي كه تبديل به خون شوي، روز بزرگي : گفت كرد و مي ه ميانگ
  .)1(هد بوداخو
دي ات زياياهل سنت، رواي از علماد اعتمان ثقه و مورد اويار
ركي كه بر روي ان مبادر تكريم مك ‘مبراز پيا ار اه يتاين روانند ام
هد رسيد ادت خوابه شه ‘مبرا، نوه و گل خوشبوي پيآنك اخ
ن، مهري امك آنك از خارد الي داشكا، پس چه ندا هيت كردارو
  !سجده كرد؟ آنرد بر اه شريكي ندوند كاي خدابر اخته شود و تنهاس
 از مدينه منوره رامي كه قصد سفر اهنگ )حنيفهبواد استا(عي اوزا
ز ا. يداسجده نم آنبر  ابرد ت ه خود مياز مدينه به همراشت، گلي اد

ست كه رسول از زمين، زميني ابهترين قطعه : ل شد، گفتاو سؤاعمل 
ي امن بر رم كه سجدهاست و دوست دادفن شده  آندر  ‘اخد
  .)2(شداب آنوند بر روي اخد

م امام به سجده بر تربت اهتماعلت 
 ×حسين

  .شداب رزش مستند ميا اسي و باساصل ابر دو  بلاز سجده بر مهر كراهدف 
برگزيند كه  اكي راز، خاي نمار براگززاست كه نمانيكو : ولاصل ا
شد اي بز چه زميناكه  رداديگر فرقي ند شد،اشته بايقين د آنكي ابه پ
ز ادر جو اه همه زمين ان، زيراي جهاه ز زمينام بخش از كدا او ي

در . رنداين جهت بر يكديگر نداز ازي امتياند و هيج ا وياسجده مس
                                                           

 .108 ص :3 ج :انىمعجم كبير طبر .  1

 .270 - 267  ص :باقر شريف قرشى ،هذه هى  الشيعه .  2
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س و بدن و اكي لبات كردن پاعانند مراك، ماقع سجده بر زمين پاو
  . ستار اگززاز سوي نماز ان نمامك

گزيند كه در وطن و بر  اكي راك پاي خويش خايد بران بامسلم
به ن اطمينا ازير ؛به خصوص در سفر يد،اسجده نم آندر سفر بر 

ه اگ ن سجدهابه عنو ار آنيد و آ فرود مي آنكي هر زميني كه در اپ
ز ا(ني اكي هر مكاهي به پاز چه راپس  ،گزيند، ممكن نيست مي

ي وسط اه ، منزلاهانسراروا، كاه نهافر خا، مساهاستو، راه قبيل شهر
 )ناه غريباو منزلگ اه لان، ترمينافراي مساه هايگاج، اه ناميده، ار

و  ناز مسلماعم ا ـني انساهر  اه ناين مكالي كه در ادر ح! حكم كند؟
ي ديني اه ز مردم كه نسبت به دستورايي اه و گروه -  ناغير مسلم

  .يندآ وت هستند فرود مياست بي تفاكي و نجاپ اط بارتبادر 
ط كنند و احتيان در دين خويش، اناد كه مسلمرانعي داپس چه م

سجده  آنز بر ام نماهنگ شند كهاشته باكي داك پاه خود، خاهمر
 ؛ئي پليد، نجس و كثيفاشياز سجده كردن بر اطر پرهيز ابه خ ؛كنند
سنت  بربناو . يدآ وند به دست نمياتقرب به خد آنهابودن  اهرگز ب ازير
. پذيرد نمي ار آنوعقل سليم هم يز نيست اج آنهاسجده بر  ‘مبراپي
ر و نهي از گزاس نماولب اعضاكي اد بر پاكيد زياز تابعد ) به خصوص(
ه، ارگاني، كشتال داشغآ: نندام اه ناز مكاردن در بعضي از گزاز نما
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و دستور به تطهير و  )1(ناه شترابگام، خوا، حماه هار كنارن، استرقب
  .)2(آنهاجد و خوشبو كردن اك نمودن مساپ

ين نظريه عمل اول به اي اه ن گذشته در قرناو فقيه اتقو اي باه نانسا
د اعتماي بزرگ و مورد ابعين وفقهاز تا( )3(جدعامسروق بن  .كردند مي
برد و بر  ه خود ميابه همر) گل خشك(م اجر خآيش ادر سفره )ناهمگ
هل ام امابي شيبه ابو بكر بن افظ اح ايت راين روا. كرد سجده مي آن
مي كه مسروق اهنگ((: ستادو سند نقل كرده  اب نانآد اعتمات و مورد سن

 آنبرد كه در كشتي بر  مي امي راجر خآه خود ارفت، به همر به سفر مي
))سجده كند

)4(.  
ن ادر زم يا هصل پيشيناين است و اولي در نزد شيعه همين اصل ا
  . ستاشته ابعين دابه و تاصح
، اه ز زميناضل و برتري برخي اي تفاقتضار اعتبا ي هعداق: صل دوما

  .ستابر برخي ديگر 
                                                           

 .252: 1: سنن ابن ماجه .  1

 .256: 1: همان .  2

هجرى  از  62مسروق بن اجدع عبد الرحمن بن مالك همدانى  ابو عايشه، متوفاى  سال  .  3
و عمر و عثمان و  باشد و از ابو بكر  تابعين بزرگ است كه از رجال صحاح شش گانه مى

فقيهى  است عابد و ثقه و نيكوكار، او از اصحاب ابن مسعود است : كند  روايت مى ×على
ش فرا رسيد چنانكه در طبقات گداد و هنگامى  كه مر  موزش مىآكه به مردم سنت پيامبر را 

ن آمر كنم بر امرى  كه پيامبر و ابو بكر و ع  مده گفت خدايا از تو در خواست مىآابن سعد 
 - 50: 6: طبقات ابن سعد، 35: 2: تاريخ البخارى  الكبير. اند نميرم را جز سنت قرار نداده

 .  10 :109 - 111ذيب التهذيب، 396: 1ابن حاتم  جرح و تعديل: 60

 .باب من كان يحمل فى  السفينه شيئا يسجد عليه 12: المصنف .  4
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نسبت به  اه ماو ديدگ اه ت زمينلاار و حاثآطلبد كه  عده مياين قا
ري اج اه م ملتاست و بين تمامر طبيعي و عقلي اين ا. شدامختلف ب آنها
. كنند مي ارزش پيداب انتسافه و اضا ا، باه ناو مك اه زمين ازير ؛شداب مي
 و رددگ ري مياج انهآ  ي هراصي در بات خارزش و مزيت، مقرراين ا اب
  .يز نيستاج آنهايي به اعتناشود كه بي  ع ميانتزا آنهاز امي احكا

م اشند، به ناهي بادشار پاگر منتسب به دربا اه او بن اه ناختماس مثلا
م منحصر به فردي احكاص و ان خأز شاشوند و  خته مياه شنادشاپ

ين چن ست و همابر مردم ضروري  آنهات اعاد كه مرنشو ر مياد برخود
  .شود وضع مي آنها اط بارتبايي كه در اه نوناكردن ق اجراپذيرفتن و 
ي منسوب اه و شهر اه ناختما، و ساه زمين اط بارتبامر در اهمين 
م احكاص، اهميت خاي اراد اينها ازير ؛شود ري مياوند، جابه خد

بر كسي كه  آنهاقبت ايت و مراه رعبطي هستند كازم و رواديني و لو
  . ستازم وند نموده، لااتسليم خد ات خويش راذ

صي ام خاحكاي كعبه است كه برار عمومي اعتبابه سبب همين 
مسجد . ستار ان منحصر به فردي برخود دأز شارد و حرم اوجود د

جد، اي مساهم چنين بر. رنداد اص به خود رام خاحكامكه و مدينه 
نند امي ماحكا اهاو كليس )ناهبادت رامحل عب( اه ه، صومعاهمعبد
رد شدن است، و ممنوعيت واكي و نجامت، و پايت حرمت، كرارع

م و حدود احكاو  آنهاز فروش اجد، نهي مؤكد ائض به مساجنب  و ح
  . به خداوند متعال است آنهاب انتساز اشي اين نارد و اديگر وجود د
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م انجاده شده و مردم جهت ار دامن قران حرم امكه مكرمه به عنو
 آنسك در ام منانجاورند و آ روي مي آني دور به سوي اه هاز راحج 
  .ستاجب گشته او

ست و همين، سبب افه اضاب و انتساب باز ات اين مقرراهمه 
  .ستا اه م زميناز بين تماوند از سوي خدا آنبرگزيده شدن 

دن ار داو قر لهيان حرم امنوره به عنو ي ههم چنين بر شمردن مدين
 آنو كسي كه در  آنك او خ آنهل احرمت  اط بارتبامي در احكا

فه اضابه جهت  اينهاشود، همه  دفن مي آنيد و كسي كه در آ فرود مي
يتخت و امدينه پ اينكه به جهت و ستاوند ابه خد آنب انتساو 
  .شداب مي ‘ن حضرت محمدامبراتم پياه خامتگاقا

مري ابلكه  ؛رداصي به شرع نداختصافه، اضانون ار و قاعتباين ا
  .ستام سلااطبيعي و مورد پذيرش 

نسبت به برخي  اه نيز زماره برتري برخي ابدر اصل، تنهاين ا
 ؛رداضل وجود دارد، برتري و تفابلكه در همه مو ؛شداب ديگر نمي

و ن امؤمن ،ناشهيد، صديقين، اوليا ،اوصيان، امبرادن پيانند برتري دام
ر ام قرسلااو يك نوع برتري نسبت به ديگري در اي اهر كسي كه بر

 آن ي هست كه به وسيلاوجود  ي هيراصل محور داين ا. ستاده شده اد
 آنبه  ارهاو ميل و رغبت نسبت به ك. كند مي اهر چيز وجود پيد

ز اهمه  اه بطهاو ر اه قه، و علااه ، و محبتها بخششود و  منتهي مي
  .يدآ صل وجود مياين ا

  :ستابل مطرح اي ذيل قاه لاره سؤابين ادر 
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بگريد  ×م حسيناماشت كه بر فرزندش اداو ار ‘مبراچه چيزي پي
  بوسه زند؟ آنببويد و بر  ار ك كربلاايد و خانم اري بر پاداو عز

ك اشت كه خاداو ار ‘مبرامي پيام سلمه همسر گراچه چيزي 
 ؟ببندد ودس خابه لب ار آنر دهد و اقر يا هدر كيس ار كربلا

ك اشت كه تربت پاد ارو ÷ءاطمه زهرابر ف امر راين اچه چيزي 
 ببويد؟ ار آنبگيرد و  اقبر پدرش ر

م فرود به سر اشت كه به هنگاداو ار ×لمؤمنين عليامير اچه چيزي 
رد و ببويد و بگريد ابرد ار آنك از خازه يك مشت اندا، به زمين كربلا

ز ا: يدافرم د؟ و ميحضرت خيس شو آني اه شكاز اين كه زمين ا ات
رد اب واشوند و بدون حس ر نفر محشور مياد هزاين زمين، هفتادرون 

 .)1(ل حديث همه ثقه هستندارج  :گويد كردند و هيثمي مي بهشت مي
ك اد، سر فضيلت خازآو  آگاهنديشمند ان انسابدين ترتيب در نزد 

ز احبش او ص آنوند و تقدس و حرمت ابه خد آنب انتساو نيز  كربلا
پس نسبت به . شود روشن مي ملااوند كاجهت قرب و نزديكي به خد

ن ازاسرب هنداو فرم اخد هار ي هه كشتامگارآكي كه امقدس بودن خ
ري؟ اندپ چه مي ـر كردند او نثاه ادر ر ان خويش راكه ج ـلهي ابزرگ 
ست كه دعوت كننده و او ا وليوند وفرزند اخد وليه امگارآ كربلا
ست ار كسي ادي كربلا. شداب وند مياخد هادر ر ي هكنندم او قي اهنمار

كسي كه  ؛وند نموداه خداني راقرب ار شا هدانوان خويش و خاكه ج
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لهي ارف اري معاستواوند، گسترش توحيد، اشت دين خداي بزرگدابر
  .نمود اشت و تقديم خدادر كف گذ انش راو دين، ج
و اخون  زايد و چگونه ات ننماهاو مباوند به اخد اپس چر

به سوي  اخون خويش ر ×م حسيناماتي كه قو افظت نكند، زيرامح
  ؟)1(به زمين برنگشت آنز ا يا هخت حتي قطراندان اسمآ

شد، در ان نباودان جاسمآدر زمين و  ×م حسيناماد اچگونه ي
  ست؟انيده او ريشه دوام وجود و قلب اوند در تمالي كه محبت خداح

هم به  آن ـرد اهميت داين همه اكي كه ابر خنه اي روزاه زاسجده در نم آيا
شد؟ اب نمي اه كاو خ اه ير زميناز سارتر اوابهتر و سز ـوند اجهت تقرب به خد

كه در سنت  باشد نمي فتنياي باه لياليچه، و فرش و قاز سجده كردن بر قابهتر 
  رد؟اوجود ند آنهاي سجده كردن بر روي اهيچ گونه مجوزي بر

 يا هه ويژايگاكند و ج اوند تقرب پيدابه خد هداگر كسي بخواپس 
سب ا، منعبوديت را داشته باشدخضوع و خشوع و  وشد، اشته باد
ي اه درس آن باطنرد كه در اكي بگذابر خ اني راست كه گونه و پيشا
  .شداوند نهفته باز دين خداع ادف
كي سجود استه نيست بر خاش آيار سجده بر زمين اسرا به توجه اب

وند و رمز عبوديت و ال خد، عظمت و جلاعزتز ار آنر شود كه د
وجود  آندر  آنت امهر و علااترين مظ و به روشنابر ادر برفروتني 

يل دلا آنكه در  سجده شود كيار نيست كه بر خاواسز آيا ؟رداد
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كي اسجده بر خ وجود دارد ونداه خداري در ران نثاروشن توحيد و ج
  رد؟اوجود د آنوشفقت، در  ناني قلب و وجداكه دعوت به مهرب

 شد كه چشمهاكي بابر خ اه مار و بهتر نيست كه سجده گاسزو آيا

وند رنگين ابه رنگ حب خد اري شده و خود راج آني خون در اه
  ست؟اشده  الهي بنالص انموده و بر دوستي خ

 او راوند اشته كه خدگخون شخصي مخلوط  اكي كه باو نيز بر خ
ين ا ،ست اده ار داقر ‘مبرالت پياش رساداپ او راتطهير و محبت 

در  ‘ر حضرت محمدادگاهل بهشت، يان اناخون سيد جو اك باخ
  .ستا آميخته گشتهمتش ان امي

به  ار كربلا ي هك درخشنداز خاري امقد ام ،صلاين دو ابر اپس بن
جدع ان كه مسروق بن اكنيم، چن سجده مي آنزيم و بر اس شكل مهر مي

شت اه خود برمي داك مدينه منوره همراز خا) گل خشك(مي اجر خآ
شدين و فقيه اي ران مكتب خلفاگردشاز او ا. نمود سجده مي آنو بر 
. متهم به بدعت كرد او ران اتو نمي و هل مدينه و معلم سنت نبوي بودا
رد؟ و اهگي وجود داري و بيراصل، دشواين دو از ام يك استي در كدار
و  اسنت خد الفت بامخ ان و يآت قرادستور اد باتض آنهاز ام يك اكد
خته و بدعت شمرده اشناصل ناين دو از ام يك ارد؟ و كداد ‘مبراپي

ز حكم عقل و منطق و اموجب خروج  آنهاز ام يك است؟ و كداشده 
  شد؟ اب ر مياعتبا

شد اب جب نميان، واه در نزد شيعيان سجده گابه عنو ك كربلااشتن خابرد
 ار آنموري نيست كه مذهب از است و ا هشدجب ناو در شرع و دين هم و
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بودن سجده، فرقي بين  از جهت روان از شيعيام اهيچ كد. شدام كرده بالزا
ن انآدر نزد  ك كربلااسجده بر خ ،رنداگذ نمي اه و ديگر زمين ك كربلااخ
ب بهتر از باي سجده ابر آنگزيدن نيكو شمرده و بر ار آنست كه عقل امري ا

ز ان در سفر غير از شيعياري ابسي. ستار اعتباو منطق و  بودن در نظر عقل،
نند حصير ام(ست ايز اج آنهايي كه سجده كردن بر از ديگر چيزها، مهر كربلا

ز ابرند و در نم ه خود ميابه همر) از برگ خرمافته شده اب ي هداك و سجاپ
  .)1(كنند سجده مي آنهان بر ايشاه
دي وجود ات صحيح زياياردي كه گذشت روام موافه بر تماضا
ك و بوسيدن و فضيلت سجده اين تربت پارد كه نسبت به تبرك به اد

  .ستارد شده او ^هل بيتاز ا آنم به اهتماو 
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